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انعکاس

یک نگاه 
دکتر جعفر رشادتی 

چند روزی است پدر احمد متوجه تغییر رفتار و گفتار 
پسرش شده است. پسر با ادب او این روزها کلماتی 
را به کار می برد که چندان شایسته جوان های مودب 
نیست. به همین دلیل تصمیم می گیرد یکی دوبار 
رفت و آمدهای او را کنترل کند. او پس از مدتی متوجه 
می شود پسر محصلش با یکی از بچه های محله سابق 
شان که چندان سابقه خوبی نــدارد، دوست شده 
است. چند بار به پسرش تذکر می دهد که دوستی 
او برای تو آینده خوبی ندارد و پسر گرچه در ظاهر 
به پدرش» چشم« می گوید اما در باطن خود را یک 
مرد کامل حساب می کند ،نیشخندی به پدر می زند 
و می گوید: »امروزه جوان ها آزادند و می دانند چه 
می کنند. کسی که من برای دوستی خودم انتخاب 
کرده ام چه ایرادی دارد؟ فقط اهل حال است، چرا 
پدر و مادر او این قدر که تو به من سخت می گیری، 
سخت نمی گیرند. مگر نه این که جوان ها باید آزاد 
باشند...؟« با همین تصورات غلط به دوستی خود با 
بچه محل سابق شان ادامه می دهد...  ظهر یک روز 
گرم بهاری دوست ناباب از او می خواهد که از مقابل 
دبیرستان دخترانه ای رد شوند.احمد برخلاف 
آثار منفی که این دوست روی او گذاشته است، این 
خواسته را نمی پذیرد اما اصرار دوستش به این که 
آدمی ترسو است او را تحریک می کند و به دنبال 
دوست ناباب به راه می افتد...  با صدای زنگ مدرسه 
دخترانه همهمه ای در خیابان ایجاد می شود. هر کس 
به راهی می رود و احمد بی آن که بداند چه می کند 
به دنبال دوست اش به راه می افتد. چند قدمی 
بیشتر نرفته اند که نگاه دوست ناباب احمد نگاه 
جوان دیگری را که در گوشه خیابان ایستاده نشانه 
می رود. آن دو ناخواسته نگاه چپی به هم می کنند 
هر دو مدعی می شوند که آن دیگری بی خود نگاه 
کرده است. هر کدام دیگری را مزاحم ناموس مردم 
می خواند و در یک آن همه چیز به هم می ریزد. 
مداخله احمد و دیگران نیز مانع درگیری آن ها 
نمی شود. فوران خون از سینه جوان ناشناس و عقب 
عقب رفتن دوست ناباب احمد که چاقو به دست 
دارد، اضطراب و نگرانی را در چهره حاضران پدیدار 
می کند.  دوست ناباب فرار می کند و جوان مصدوم 
پس از انتقال به بیمارستان جان می دهد...  احمد که 
نتیجه دوستی ناباب و توجه نکردن به تذکرات پدرش 
را این گونه می بیند، فوراً با ماموران همکاری می کند 
تا دوست فراری نابابش که دستش آغشته به خون 
انسان بی گناهی شده است، دستگیر شود...  وقتی 
از جوان قاتل بازجویی می کنم مشخص می شود او 
مدت هاست به مواد مخدر اعتیاد پیداکرده و وقتی 
علت قتل را از او می پرسم سر به زیر می اندازد و گریه 
می کند: »من اشتباه کردم، درگیری من با مقتول 
تحت تاثیر مواد مخدر بود، آن هم به خاطر یک نگاه، 

نگاهی چپ به صورت هم...«.

مرد جوان در اقدامی تلخ با بــرادرش سوار بر 
خودروی آزرا در شرق تهران شد و او را با شلیک 
دو گلوله به قتل رساند. پدر این خانواده از حق 
خودش گذشت و برای پسرش خواستار بخشش 
شد اما دختر قربانی جنایت خواستار اعدام 
عمویش است. عقربه ها ساعت 11 شامگاه 26 
فروردین سال 97 را نشان می داد. ماموران 
تهرانپارس در حال  144 جوادیه  کلانتری 
گشت زنی در نزدیکی چهارراه اتحاد بودند که 
با خودروی آزرای سفید رنگی که چراغ هایش 
روشن و در سمت شاگرد باز بود، روبه رو شدند.

با توجه به مرموز بودن صحنه، تیم پلیسی به 
ــودروی آزرا رفت و با صحنه عجیبی  سمت خ
روبه رو شد. مرد جوانی پشت فرمان خودرویش 
هدف دو گلوله مرگبار قرار گرفته و همین کافی 
بود تا تیمی از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی 
تهران همراه بازپرس ویژه قتل در محل حاضر 

شوند.
بررسی ها نشان از آن داشت که قاتل از سمت 
شاگرد اقدام به تیراندازی کرده و راننده را از 

ناحیه سینه و پهلو هدف گلوله قرار داده است.
تیم پلیسی در بررسی لباس راننده خودرو یک 
شناسنامه به دست آوردند و مشخص شد قربانی 

جنایت، کیوان 38 ساله است.
نخستین سرنخ	 

کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات به بررسی 
دوربین های مداربسته در نزدیکی محل جنایت 

 22:30 ساعت  شــد  مشخص  پرداختندکه 
خودروی آزرا در کنار خیابان توقف می کند و 
سپس مرد جوانی با لباس سفید رنگ و پس از 
شلیک گلوله از خودرو پیاده می شود و پس از 
بررسی محل بار دیگر به سمت خودرو می رود 
و برای اطمینان از کشته شدن راننده گلوله 

دیگری شلیک می کند.
قاتل در ادامه و پس از شلیک گلوله از خودرو 
پیاده می شود و به سمت دیگر خیابان می رود 
و سوار خودروی زانتیا می شود و پس از دقایقی 
برای اطمینان بار دیگر به سراغ راننده خودروی 
آزرا می رود و با اطمینان از مرگ مرد جوان سوار 
بر خودروی زانتیا می شود و پا به فرار می گذارد.

دستگیری قاتل	 
همین سرنخ کافی بود تا ماموران با بررسی 
شماره پلاک خودروی زانتیا، مشخصات قاتل 
را که برادر قربانی این جنایت است، به دست 
آورند. صبح روز 27 فروردین این مرد در خانه 
اش در منطقه تهرانپارس دستگیر شد و در 
بازرسی از خانه اش تفنگ کلت کمری به دست 
آمد.مرد برادرکش که راهی جز اعتراف نداشت 
به ماموران گفت: یک مغازه لوازم خانگی داشتم 
و زندگی خوبی را در کنار همسر و سه فرزندم 
می گذراندم تا این که مهر 96 تصادف کردم 
و یکی از پاهایم شکست و دیگر نتوانستم مثل 

همیشه به محل کارم بروم.
وی افــزود: سند مغازه به نام پدرم بود و بابت 

رهن مغازه 15 میلیون تومان پول پیش و ماهانه 
ــاره می دادم اما پس از  500 هــزار تومان اج
تصادف مغازه را پس دادم و پدرم با اجاره دادن 

مغازه اش، بخشی از آن را به من می داد.
عامل جنایت ادامه داد: پول رهن مغازه را پدرم 
پس نداده بود. وقتی پول را در خواست کردم 
ادعا کرد که پول در اختیار برادرم است و باید 
آن را از کیوان بگیرم اما بــرادرم نیز می گفت 
پول دست پدرمان است و این پاسکاری ادامه 
داشت. مادرم فوت کرده بود که یک بار به سراغ 
پدرم رفتم تا پولم را پس بگیرم که ادعا کرد پول 

را از مادرت بگیر.
عصبانی و خسته شده بودم و عید امسال برای 
ــرادرم یک تفنگ کلت کمری  تهدید کــردن ب
خریدم تا شاید با تهدیدهایم پول را پس بدهند 
اما کیوان بد دهن بود و به خاطر حرف هایش 

تصمیم به انتقام گرفتم.
شب حادثه در مسیر خانه بودم که دیدم برادرم 
در حــال بستن مغازه اش اســت. به سراغش 
رفتم و از او خواستم منتظر بماند تا به خانه بروم 
و برگردم و دقایقی با هم حرف بزنیم، وقتی 
به خانه رفتم تفنگ را زیر لباسم گذاشتم و به 

سراغش رفتم.
سوار بر خودرویش در حال پرسه زنی در خیابان 
بودیم که در خیابان اتحاد به بهانه نشان دادن 
عکس هایم گوشی را به او دادم . در این لحظه 
تفنگ را از زیر لباسم بیرون کشیدم و به برادرم 

شلیک کــردم. پس از قتل ســوار خودرویم در 
خیابان پرسه زدم و دوبـــاره به محل جنایت 
بازگشتم که دیدم پلیس در محل حضور دارد. 
قصد فرار به شهرستانمان را داشتم اما خیلی 

زود دستگیر شدم.
صدور حکم	 

پس از اعترافات مرد برادرکش، پرونده برای 
صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری یک استان 
تهران ارجاع شد. در این جلسه قضات پس از 
شنیدن اظهارات متهم، وی را به قصاص نفس 

)اعدام( محکوم کردند.
پیچیدگی پرونده	 

روز گذشته پدر و دو فرزند قربانی جنایت که یک 
دختر 13 ساله و یک پسربچه هستند به شعبه 

ــرای احکام دادســـرای امــور جنایی تهران  اج
مراجعه کردند.

پدر قربانی جنایت و قاتل از طرف خودش و نوه 
کوچکش که قیمومیت او را بر عهده دارد درباره 
حکم صادر شده اعلام بخشش کرد اما دختر 
ــدام(  13 ساله کیوان، خواستار قصاص )اع

عمویش شد.
بنا به این گــزارش، با توجه به این که دو تن از 
اولیای دم حاضر به بخشش شده انــد، دختر 
مقتول بــرای اجــرای حکم باید تفاضل دیه را 
ــرا برسد. به  پــرداخــت کند تا ایــن حکم به اج
ــرای حکم باید  همین دلیل پرونده بــرای اج
منتظر تصمیم نهایی یا پرداخت تفاضل دیه این 

دختر باشد.

شلیک تیرخلاص به برادر در خودروی لوکس!

پسر جوان که  13 سال قبل در دوئل خونین  
پارک دست به قتل زده بود، با آزادی از زندان 
باز قاتل شد و دوباره  توانست از قصاص رهایی 

یابد.
قتل در پارک	 

رسیدگی به این پرونده  از ششم  اسفند سال 
97 به دنبال وقوع درگیری خونین در پارک 

جوانمردان شهر ری آغاز شد.
شواهد نشان می داد درگیری چند پسر جوان 
در پارک به خون ریزی کشیده و امید 27 ساله  
با ضربه چاقو به سینه اش کشته شده است. 
جسد امید با دستور قضایی  به پزشکی قانونی 

منتقل شد و پلیس به تحقیق پرداخت.
ردیابی قاتل فراری	 

در بررسی ها  روشن شد عامل جنایت امیر 
نام دارد که به محل نامعلومی گریخته است. 
ردیابی امیرآغاز شد و وی  دو ماه بعد در حالی 
ــود ردیــابــی و  کــه بــه خانه خــواهــرش رفته ب

بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد .
ــرای رسیدگی به دادگـــاه کیفری  پــرونــده ب

فرستاده شده بود که امیر توانست با پرداخت 
دیه رضایت اولیای دم را جلب کند و از قصاص 

رهایی یابد.
در دادگاه	 

وی دیروز  از جنبه عمومی جرم در شعبه 11 
دادگــاه کیفری یک استان تهران پــای میز 

محاکمه ایستاد .
امیر در  تشریح جزئیات ماجرا گفت: من در 
مغازه صافکاری کار می کردم و قبلا چند بار با 
امیددرگیر شده بودم.او بچه محل مان بود که  
آخرین بار با من تماس گرفت و از من خواست 

برای تسویه حساب به پارک بروم.
ــه داد: وقتی به آن جا رفتم امید و   وی ادام
دوستانش مشروب خورده و مست بودند.  امید 
به محض رو به رو شدن با من به سمتم  حمله 
کرد و با چاقو به دستم زد. دوستان امید هم به 
سمتم آمدند و من برای دفاع از خودم دو ضربه 
چاقو به او زدم. وقتی امید روی زمین افتاد از 

ترس  فرار کردم.
وی  در حالی که سرش را پایین انداخته بود 

گفت:  من واقعا قصد کشتن امید  را نداشتم 
و برای دفاع از خودم چاقو کشیدم.  او مست 
بود و حالت طبیعی نداشت که به سمتم حمله 

ور شد.
این متهم که آثار چاقو خوردگی روی صورت 
و گردنش نمایان بود، دربــاره جلب رضایت 
اولــیــای دم به قضات گفت:  خــانــواده ام  با 
فروختن خانه شان و با  پرداخت 500 میلیون 
تومان توانستند رضایت خانواده امید را جلب 
کنند. من هشت ماه است که در زندان هستم 
و حالا از قضات دادگاه  تقاضا دارم در مجازات 

تخفیف قائل شوند.
جنایت در 18سالگی	 

 وی دربــاره پرونده قتل سابقش نیز توضیح 
داد : 13  سال قبل وقتی  هنوز 18 سالم تمام 
نشده بــود، دوستم را ناخواسته کشتم. من 
آن زمان در یک مغازه صافکاری  در شهرری 
شاگرد بودم. من و شاگرد دیگر مغازه در حال 
شوخی با هم بودیم که  پیچ گوشتی ناخواسته 
به سر شاگرد صافکاری فرو رفت و موجب مرگ 

او شد.  من واقعاً با شاگرد مغازه خصومتی 
نداشتم و راضی به مرگش نبودم، به همین 
دلیل خانواده اش با دریافت 150 میلیون 
تومان از  قصاص گذشتند و من  به پنج سال 
زندان محکوم شدم. من یک سال را در زندان 

رجایی شهر سپری کردم و آزاد شدم.
این متهم  روبه قضات گفت: من آن زمان به 
زندگی عادی برگشتم و فکرش را هم نمی 
کــردم که یک بــار دیگر دســت به قتل بزنم. 
حالا فهمیده ام مرتکب اشتباه بزرگی شده 
ام و دیگر نمی خواهم دعوا کنم .من قبل از 
درگیری با دختری نامزد کرده بودم. در مدتی 
که در زندان هستم نامزدم برای آزادی ام به 
انتظار نشسته  است. می خواهم با آزادی از 
زندان ازدواج کنم  و زندگی ام را سر و سامان 

دهم. من قول می دهم دیگر دعوا نکنم.
در پایان جلسه،  قضات دادگاه وارد شور شدند 
تا برای وی حکم صادر کنند. امیر طبق ماده 
612 قانون مجازات اسلامی به سه تا 10 

سال زندان محکوم خواهد شد.

پسری که پنج سال قبل در نوجوانی 
ــروز در  ــود، دی دســت به جنایت زده ب
ــاه  با دروغ گویی خــودش را بی  دادگ

گناه خواند.
در بررسی هــای پلیس مشخص شد 
این پسر در خارج از ایــران  نیز  دست 
به قتل زده و به همین دلیل به ایران 

گریخته است.
درگیری بعد از مسابقه کشتی	 

 اسفند سال 93 وقوع درگیری خونین 
مقابل ورزشگاهی در شهریار به پلیس 

اعلام شد .
ــا نــشــان مـــی داد پس   بـــررســـی هـ
از بـــرگـــزاری مــســابــقــه کــشــتــی در 
ورزشگاه،درگیری میان تماشاچیان 
بالا گرفته و پسر 18ساله ای به نام  
سعدی زخمی و به بیمارستان منتقل 

شده است.
پسرخاله قاتل	 

در حالی که تحقیقات پلیس آغاز شده 
بود، سعدی  در بیمارستان تسلیم مرگ 
شد اما قبل از مرگش به مأموران گفته 
بود پسر خاله اش ضربه مرگبار را به 

سینه او زده است.
اعتراف	 

 بدین ترتیب، نوید 15 ساله بازداشت 
شد و به درگیری خونین با پسر خاله 

اش اعتراف کرد .
نوید گفت: من از قبل با پسرخاله ام 
درگیر بــودم. وقتی در ورزشگاه او را 
دیدم با او درگیر شدم و دوستم  چاقو را 

به دستم داد.
به دنبال اعتراف های پسرنوجوان،  
دوست 25 ساله وی نیز بازداشت شد 

اما معاونت در قتل را گردن نگرفت.
دروغ گویی در دادگاه	 

در حالی که پنج ســال از ایــن  ماجرا 
گذشته است، متهمان دیروز در شعبه 
هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران 

پای میز محاکمه ایستادند.
در ابتدای جلسه وکیل اولیای دم برای 

متهمان حکم قصاص خواست.

سپس نوید که حالا 20 سال دارد و از  
کانون اصلاح و تربیت به دادگاه منتقل 
شده بود جرمش را انکار کرد و گفت: من 
برای دیدن مسابقه کشتی به ورزشگاه 
رفته بودم که  پس از مدت ها پسرخاله 
ام را  آن جا دیدم. من و پسرخاله ام مدت 
ها بود با هم قهر بودیم. من حتی با او 
احوالپرسی  نکردم. بعد از پایان مسابقه 
کشتی  از ورزشگاه خارج شدم  و  آن جا 
بود که شنیدم  چند نفر در ورزشگاه با 
هم درگیر شده اند. من پسرخاله ام را 
نکشتم و  نمی دانم چه کسی او را کشته 
است. پلیس بی دلیل مرا دستگیر کرده 
است. قاضی گفت:  پس چرا قربانی قبل 
از مرگش تو را به عنوان عامل جنایت 
معرفی کرده است و چند شاهد نیز تو 
را دیده اند که ضربه مرگبار را به سینه 

مقتول زدی ؟!
 نوید پاسخ داد:  شــاهــدان بــا مــن و 
خانواده ام خصومت قبلی داشتند به 
همین دلیل با دروغ گویی من را به 
دردسر انداختند. پسرخاله ام هم قبل 
از مرگش به خاطر خصومتی که با من 

داشت مرا به به پلیس معرفی کرد.
رازگشایی از جنایتی دیگر	 

ــه داد:  در  ــاه ادام سپس قاضی دادگ
استعلام از سفارت افغانستان مشخص 
شده تو متهم هستی که 85 روز قبل 

از این ماجرا در افغانستان مــردی را 
با شلیک تفنگ کشته ای و به همین 
دلیل برای فرار به ایران آمده ای. حالا 
چه دفاعی داری؟ متهم پاسخ داد: 
نه من هرگز تفنگ نداشته و کسی را 

نکشته ام.
 وی دربــاره اختلاف با پسر خاله اش 
به قضات گفت: سه سال قبل از کشته 
شدن سعدی، یکی از بستگان آن ها  
فوت شد. در محله مان رسم است بعد 
از فــوت  یک نفر، اقــوام نزدیک برای 
خانواده عزادار غذا می برند اما چون ما 
خانواده فقیری بودیم وغذایی نداشتیم 
که به خانه خاله ام ببریم آن ها از ما 
ناراحت شدند و همین موضوع باعث 
شد تا من و سعدی  با هم قهر باشیم 
ولی  این ماجرا باعث نشده بود که قصد 

کشتن او را داشته باشم.
سپس دوســت نوید روبــه روی قضات 
ایستاد و گــفــت:  مــن اتــهــام معاونت 
ــدارم. من چاقویی  در قتل را قبول ن
نداشتم تا به دست نوید بدهم. خانواده 
من در ایران نیستند و به همین دلیل 
ناتوانی درســپــردن  وثیقه  پنج سال 
است که  در زنــدان مانده ام. من بی 
گناهم. بنابر ایــن گـــزارش، با پایان 
دفاعیات دو متهم، قضات وارد شور 

شدند تا رای صادر کنند.

چهار  بچه محل که از شهرشان 
به تهران آمده بودند، از سوی 
یک مرد آموزش سرقت دیدند .

چندی قبل چهار پسر جوان از 
یکی از شهرهای غربی کشور 
ــوار بــر پــرایــدی سفید رنگ  س
برای کار به تهران سفر کردند، 
هر کدام به صورت جداگانه به 
دنبال کار در تهران گشتند و 
شب ها بعد از انجام کارهایشان 
در همان پراید سفید رنــگ یا 
جنوب  ترمینال  پارکینگ  در 
می خوابیدند تا این که پس از 
مدتی صاحب پراید که افشین 
نام دارد با مرد جوانی آشنا شد.
مرد جوان وقتی دید چهار پسر 
ــل خــودرو  ــوان شــب هــا داخ ج
عجیبی  پیشنهاد  خوابند  می 
را پیش روی آن ها قــرار داد و 
ادعا کرد به آن ها جای خواب 
ــای پرداخت  ــد و بــه ج مــی ده
پول از آن ها خواست تا هر شب 
یک گوشی سرقتی تحویل او 
بدهند.چهار پسر جــوان پس 
با یکدیگر تصمیم  از مشورت 
گرفتند برای این که شب ها در 
اتاقی راحت استراحت کنند، 

پیشنهاد مرد غریبه را بپذیرند.
آموزش سرقت	 

چهار پسر جوان برای اجرای 
نقشه شان ابتدا از مرد غریبه 
ــوارد لازم را بـــرای دزدی  ــ م
آمــوزش دیدند و تصمیم بر آن 
فرمان  پشت  افشین  کــه  شــد 
خــودرو بنشیند و سه دوست 
دیگرش در نقش مسافر سوار بر 
خودرویش شوند و پس از سوار 
کردن یک مسافر با تهدید اقدام 

به زورگیری از وی کنند.
ــن که  ــ ــه بــــرای ای ــب ــری ــرد غ ــ م
ــش گــرفــتــار پلیس  ــردان ــاگ ش
نشوند، از آن ها خواست تا قبل 

از اجــرای نقشه پلاک پراید را 
مخدوش کنند و بدین ترتیب 
سناریوی زورگیری های این 

چهار دوست به اجرا در آمد.
سارقان در ابتدا دو  طعمه را در 
نقشه هایشان گرفتار کردند اما 
نتوانستند گوشی گران قیمتی 
به دست مرد غریبه برسانند که 
در این مرحله مرد جوان به آن 
ها گفت که به سراغ سوژه هایی 
بروند که جــوان و شیک پوش 
سرقت  ترتیب  باشند.بدین 
هــای ایــن باند چهار نفره زیر 
نظر مرد جوان به اجرا درآمد و 
دزدان هر شب با گرفتار کردن 
یــک مسافر در خــودرویــشــان 
شب را در اتاقی آرام به صبح 

می رساندند.
تحقیقات پلیسی	 

با توجه به افزایش این سرقت ها 
در منطقه میدان آزادی، تیمی 
از ماموران پلیس تهران برای 
دستگیری دزدان وارد عمل 
شدند و در گام نخست پی بردند 
که دزدان با مخدوش کردن 
ــاره پـــلاک خــودرویــشــان  ــم ش
سرنخ پلیسی را از بین برده اند.

پلیسی  و  فنی  ــای  ه تجسس 
ادامه داشت تا این که یک وکیل 
دادگستری با حضور در اداره 
پلیس از گرفتار شدنش در دام 
زورگیران مسافرکش نما خبر 
داد.این مرد به ماموران گفت: 
قصد رفتن به خانه را داشتم 
ــودروی پراید  ــ کــه ســـوار بــر خ
سفید رنگی شــدم چهار پسر 
جوان که داخل خودرو بودند با 
تهدید به سرقت گوشی موبایل 
و وسایل با ارزش و پول هایم 
اقدام و سپس مرا رها کردند.

ــزود: وقتی از خــودروی  وی اف
ــردم، در  دزدان نجات پیدا ک

آخرین لحظه فرار دزدان موفق 
ــاره پــلاک  ــم ــن ش ــت ــرداش ــه ب ب

خودرویشان شدم.
همین سرنخ کافی بود تا تیم 
پلیسی برای دستگیری صاحب 
پراید وارد عمل شود و در این 
که  افشین  مشخصات  مرحله 
از شهر خودشان به تهران آمده 

بود به دست آمد.
فروش پراید	 

افشین و دوســتــانــش پــس از 
ــوان وقتی  سرقت از وکیل ج
بازگشتند  مخفیگاهشان  به 
متوجه شدند که در زمان سرقت 
پلاک را مخدوش نکرده بودند 
و از مرد جوان کمک خواستند.
ــرد جـــوان وقــتــی پــا در خانه  م
متوجه  گذاشت  شاگردانش 
ــوان قبل  شد که چهار پسر ج
از ســرقــت شـــروع بــه خــوردن 
مــشــروبــات الکلی کــرده و در 
ــه این  حــالــت مستی دســت ب
دزدی زده اند و در یک قدمی لو 
رفتن نقشه هایشان قرار دارند.
ــن مرحله با  ــرد جـــوان در ای م

چرب زبانی به افشین پیشنهاد 
داد تا خودرویش را به مبلغ 10 
میلیون تومان به او بفروشد و 
ــوان کــه نمی خواست  پسر ج
دستگیر شود، این  پیشنهاد را 
پذیرفت و با دریافت 10 میلیون 
تومان خــودرو را تحویل مربی 
سرقت هایشان داد. افشین در 
گام بعدی با پول دریافتی و پس 
اندازی که داشت یک خودروی 
پراید دیگر خرید و تصمیم بر آن 
شد تا مدتی برای پنهان ماندن 
سرقت هایشان دست به دزدی 

نزنند.
دستگیری افشین	 

ماموران در بررسی های فنی و 
اطلاعاتی پی بردند که افشین 
ــودروی دیــگــر خریده  ــ ــک خ ی
است و با توجه به این که هیچ 
آدرسی از متهم در دست نبود، 
شماره پلاک خودروی افشین 
به دستور بــازپــرس پــرونــده از 
دادسرای ناحیه 34 تهران، در 
سامانه پلیس ثبت شد.تجسس 
های پلیسی ادامه داشت تا این 

ــودروی افشین توسط  ــ کــه خ
مــامــوران شناسایی شــد و در 
یک عملیات غافلگیرانه و قبل 
از این که این جوان به فکر فرار 
بیفتد، مسیر بــرای او بسته و 
افشین به ناچار تسلیم ماموران 
شد.افشین پس از دستگیری، 
به ارتکاب سرقت با همدستی 
اعتراف  دوستانش  از  تن  سه 
ــه مــامــوران قبل  کــرد و در ادام
از ایــن که همدستان افشین 
با اطــلاع از دستگیری او پا به 
فرار بگذارند، در یک عملیات 
دستگیر  را  ــان  آن غافلگیرانه 
ــوی  ــان از س ــم ــه ــت ــد.م ــردن ک
شاکیان پرونده شان شناسایی 
شدند و وقتی دیدند راهی جز 
اعتراف ندارند سرگذشت شان 
را که توسط یک مــرد آمــوزش 
های سرقت را آموخته و دست 
به سرقت زده اند، فاش کردند.
ــزارش، تحقیقات  بنا به این گ
برای دستگیری مرد ناشناس، 
در دستور کار ماموران پلیس 

تهران قرار دارد. 

این مرد در قتل دوم هم بخشیده شد

رهایی از قصاص برای جنایت دوم

آموزش سرقت برای 4 مسافر جویای کار درپایتخت! نوید در 15 سالگی قاتل شد

داستان سرایی دروغین عامل 2 جنایت خونین


